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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

وابی خود یک جرا مورد بررسی قرار دادیم.  داشتند قائلین به عدم حجیت عام مخصص فی الباقیبه برخی اشکالاتی که  ما تا اینجا

 ، یک پاسخی شیخمشکلی نداردوه دادند که معلوم شد جواب ایشان بنابر مبنای مشهور در باب مجاز به این گری نمحقق خراسا

 .رار گرفتاشکال ق آن هم موردکه  ددادن یدیگر قرار گرفت و یک گروهی نیز پاسخ که این پاسخ مورد اشکال انصاری دادند

 محقق عراقی کلام 

 ی است که شیخ انصارینزدیک به آن چیز دند به قائلین به عدم حجیت عام مخصص فی الباقی کهداقی عراهم محقق  یک جواب

یک یز ، حال چون محقق عراقی ناشکالش را هم گفتیمو فیین را بیان کردیم ان. جلسه گذشته پاسخ شیخ انصاری به دلیل دندفرمو

انصاری  شیخ است که یچیز آنو این پاسخ نزدیک به  مخصص فی الباقی را نپذیرفتند انی که حجیت عامبه کس ی دادندسخپا

 فرماید:میایشان  .کنیمکنیم و از آن عبور مینیز اشاره میاین پاسخ را  ،فرموده

وم بر عم و واحد است ظید، این لفریگرا در نظر ب« کل»مثلا لفظ ، و یک دلالت بیشتر ندارد طور کلی عام اگر چه یک لفظ است به

 ،مصادیق متعدد دارد کند و این دلالتش نیز واحد است، ولی چون مدلول و محکیجمیع افراد مدخولش دلالت میو شمول نسبت به 

رت به عباشود، کند، کأنه خود این دلالت و حکایت نیز متعدد میلت واحده از مصادیق متعدد حکایت مییا به تعبیر دیگر این دلا

یک هر یک دلالت است، درست است که به ظاعام،  لفظند به خود کرایت میس ام است،و مدلول ع در معنا دیگر آن خصوصیتی که

ت حکایات و دلالا شود بهتبدیل می هم خود این حکایت و دلالت اما چون مصادیق متعدد داردکایت است، یک ح ،لفظ است

یت حسن و قبح از معانی به الفاظ سرا دشوگفته می همانطور که؛ کندمعنا پیدا میلفظ از  متعدده و این همه به خاطر رنگی است که

 ه حسن ولفظ که فی نفس در نظر بگیرید، خوداست  یی قبیحارای یک معناه دک، شما یک لفظی را همینطور است اینجا نیز ،کندمی

ی احکایت از یک معنکه  یلفظ ا، امحسن دارند و نه قبحکل از حروفی است که این حروف نه متشقبح در آن وجود ندارد، هر لفظی 

شود، الفاظ زشت ، لذا خود لفظ نیز کأنه قبیح میگیردکند و لفظ از معنا رنگ مینا به لفظ سرایت میاز مع ، این قبح کأنهقبیحی دارد

این مسئله ند از معانی در حسن و قبح. اثرپذیری دار ،گیرندز معنا میا، اما زشتی و زیبابیی را خودشان زیبایی و زشتی ندارند و زیبا

   .عامکند به لفظ و ادات تعدد از معنای عام سرایت می ت وریعنی کث ،ن داردیاجردر ما نحن فیه نیز 
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قط شود از حجیت سا بت به یک فردنس دلالت یدا کنند، چنانچهتعدد و کثرت پقام حکایت در م اگر این الفاظ و اداتاین اساس بر 

  «ملل عاک»هزار نفری که  ید ازفرض کنبیند. آسیب براد این عام نسبت به سایر افت شود که دلالیمه واسطه تخصیص، این موجب نب

ی . اینجا چه وجهها آسیب دیدخارج شدند و حجیت عام نسبت به آن« لعلماءا لا تکرم الفساق من»خاطر  ده نفر به، شدمیآن شامل 

، نفر نود و صدهآن ن، یعنی د استرافابعضی از افراد که اعلی مراتب بعد از خروج  ی ماندهنسبت به باق بگوییم حجیت عامدارد که 

بت به سایر افراد این ظهور  نس یت،این حج یت دارد،و حج ناظهور دارد در معکند و لت میلاکه بر معنا د حجت نباشد؟ لفظ عام

 ،بیندمی لالت نبوده که بگوییم آسیبیک د های متعدد بوده،ها و دلالتترا حکایزی ،به قوت خودش باقی استبعد از تخصیص 

س کأنه ؛ پو ادات عمومده به الفاظ رت از معنا سرایت کر، این تعدد و کثبودند ریو کث چون مصادیق متعددحکایت که نبوده، یک 

  .ماندحجیت خودشان باقی میها به یه حکایتقاز حجیت ساقط شود، ب یک حکایتاگر ، حال های متعدد دارداینها حکایت

شود عام ظهور یمکه در مخصص متصل چطور ادعا نده است و آن اییش خودشان آوربرای این فرماهم یک مؤیدی محقق عراقی 

گویند چون مخصص متصل ینجا میا «اکرم کل عالم الا الفاسق»شود می گفتهلا وقتی مثمانده افراد بعد از تخصیص دارد، باقی رد

ی ظهور از اول در باق بلکه ،کندا ظهوری در عموم پیدا نمیاساس ال تخصیص به عام، این عامصواسطه ات و بهز تخصیص بعد ا است،

مانده ر در باقیو: ظهیدیوگول شما میود؟ برای اینکه از اشیمته فشود، آنجا به چه مناسبت این سخن گکند و حجیت مییپیدا م

دلالت کند، اما مانع ظهور  افراد بر همه، نگذاشته هجلوی ظهور در جمیع را گرفتکه اینجا  ای استهقرین دارد و این به خاطر همان

  1.اد نشده استدر باقی افر

 محقق عراقی کلامبررسی 

. چند اشکال نسبت به محقق شودیمسخن محقق عراقی نیز معلوم  کلام و ینجواب ابا توجه به پاسخی که به شیخ انصاری داده شد 

   .توانیم مطرح کنیمعراقی اینجا می

قام خطابه و شعر  حرف م ر؛ ممکن است دند از معانیرو اثر پذیری داگیرند الفاظ رنگ معانی را میاینکه ایشان تأکید کردند  اولا:

نه قبح،  وندارند، یعنی لفظی که ذاتا نه حسن دارد ی عواق ر پذیریاث که خود الفاظ هیچگاه لی باشد، اما واقعش این استوقابل قب

 عانیمی هستند و بین الفاظ و نبرای انتقال معا رییک ابزا اظبله چون الف کند، ذمعنای خودش صفت حسن و قبح را اخ تواند ازیمن

قبح از  کند که حسن وسان توهم میان و رنگ گرفتند و اثر پذیری داشتند ید که الفاظآپیوستگی شدید وجود دارد، این به ذهن می

ن اینکه محقق ، بنابرایانتقال معانی یاتند بریک ابزار هسفقط ظ افلا ،نیست ی در کارسرایت حقیقتا ولی ،دنکالفاظ سرایت می معانی به

چون مصادیقشان متعدد است و حکایت از افراد رند، اما دا و عنوان واحد د دارندحادلالت وچند  هرفرماید الفاظ عموم عراقی می

یک  ست، لفظ واحد فقطنی یکنند، این حرف درستمی ثره پیدا، پس خودشان نیز کأنه حکایات متعدده و دلالت متککنندیمیر کث

داشته باشد، بله حکایت واحد عن الکثیر دارد، فرق است تواند یک حکایت بیشتر نمی وییدگییک لفظی را م شما ، اگردکایت دارح

تر حکایت و یک دلالت بیش، یک ات متعدد نداریمت متعدده از افراد کثیر؛ اینجا ما حکایابین الحاکی الواحد عن الکثیر یا حکای

 . کندادیق متعدد حکایت میصاجمالی از افراد کثیر و م وست، ولی به نحنی
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رود واسطه وه ب کثیر هستند، اگر این لفظلالت نیز بیشتر ندارد، ولو افراد یک د ضع شدهو ،ادرجمیع اف دلالت بر برای که ظاین لف

محقق  .اند حکایت نسبت به باقی مانده داشته باشدوتدیگر نمی و  یدآاد استعمال نشود، قهرا مجاز پیش میرفمخصص در جمیع الا

اری اساس انند شیخ انصعراقی نیز م محقق ،گویدین سخن را میم مجازیت ازالری بر فرض پذیرش استعراقی مثل شیخ انصا

بت به باقی مشکلی در حجیت نسویند گمی ست ولیمجازیت عام ام زتلسردند که تخصیص عام موار کستپاسخشان را بر این فرض ا

ات شود حکای، پس کأنه میلت واحد است ولی چون افراد کثیر هستندرست است که دلاکه د دلیلیشان این بودمانده افراد ندارد. تمام 

یت به قوت خودش باقی است، این سخن اشکالش حجمانده حکایتها لطمه دید، نسبت به افراد باقی این ز، حال اگر بعضی امتکثره

بر افراد از  دلالت عام در، فرمود زیناین است که شیخ انصاری  برایانصاری است  زدیک به فرمایش شیخبیان شد و اینکه گفتیم ن

قل است تک افراد مست تک رفرمود دلالت عام ب ییخ انصارش ،مده مشکلی نداردعدم المانع تا زمانی که تخصیص نیا و تضاءقحیث ا

را نیز  شانپاسخ ای ات متکثره تکیه کرده؛ه و حکایت متکثربر دلالانه صاری نیز کأان، لذا شیخ ها هیچ ارتباطی به هم ندارندینو ا

 لام شیخ انصاری است این هم معلوم شد چرا شباهت دارد.عراقی قریب و شبیه به کسخن محقق  اینکه عرض کردیم پس دادیم.

هورش ه واسطه قرینه ظبو  ردجمیع ندا ینکه ظهور دره به اجبا تو قی بیان کردند که خود مخصص متصلعرا قیدی که محقمؤ ثانیا:

، ردامانعی وجود ند چدر مخصص متصل، هی د، زیراید فرمایش محقق عراقی باشتواند مؤین نیز نمیا ؛شودقد میعدر تمام الباقی من

وضع « کل» رازی ،شمول نسبت به همه عالمان ،به همه عالمانت راق نسبکند بر استغت میلدلا« اکرم کل عالم»ییم وگما وقتی می

یان بین ا ، حال اگر یک قیدی کنارمدخولش بت به همه افرادضع شده است برای شمول نسو «کل»شده برای استغراق مدخولش، 

« لک»ه کآن معنایی  رد یتغییر ولیافه شده، اض« عالم»نه یک قیدی به آن ، اینجا کأکنار این ذکر گردید در« الا الفاسق» مثلا شد

ل ک» یک وقت« کل»خول دم ینحال ا ،ه الی المدخولهستغراق بالنسبالاعلی  دلالةلوضع ل کل» .کندنمیکند ایجاد بر آن دلالت می

مانده  و همه افراد به جز ، پس ظهور عام در مخصص متصل نسبت به باقیاست «قلم الا الفاساکل ع»است و یک وقت  «عالم

است و یک  شکنار« فاسقال الا»مدخولش یک وقت  ینحال اکند بر استغراق مدخولش، میلالت د «کل» ین است کها یخاص برا

ام یا این استثناء مانع ظهور ع ، اگر این قیدکه این قید مانع ظهور عام شده باشد ستاینطور نی کنارش نیست،« لفاسقا الا»وقت 

 م خودشانقی کأنه از این مؤید  به زعا، محقق عرتب باشدکه این ظهور دارای مرا ستطور نی، اینشدیلام مجمل ماصلا این ک ،دشمی

است که جمیع  بتاش اعلی مرا، یک مرتبهدارد باین مرات ای ظهوری است نسبت به افراد وراونه استفاده کردند که عام و کل داینگ

وجود دارد این است که  صلتدر مخصص م چهآنآید. الافراد است و بعد از تخصیص همینطور پایین می یاش باق، یک مرتبهاست

در مخصص عام استعمال شده،  خود در غیر معنای موضوع له« کل»شود بگوییم باعث نمیین ولی ا ،یک قیدی شده کنار عام کأنه

ند کبر آن دلالت می« کل»که  یدشود محدوده آن افراعث میی است که بادزیرا یک قی ،دنکلت میدلا مابقیِ بر متصل از اول

  .ید ایشان باشدواند مؤتتر شود. پس این نیز نمیمضیق

ناتمام است و  اند مانده شدهعدم حجیت عام مخصص نسبت به باقی به قائل که قول کسانی که کله الی الآن فتحصل مما ذکرنا

 ین، یعرسدیبه نظر مبه سایر جوابها بهتر  بتنس دند جوابی است کهدا نیاقق خراسحنائا علی المشهور فی باب المجاز، جوابی که مب

آن یه فای در کنسابرخی دادند و خود محقق خرا بت به پاسخ شیخ انصاری و نسبت به پاسخی کهنسبت به پاسخ محقق عراقی و نس

بیان  خپاس حدود پنج رما د)؛ دهانی دادنفه محقق اصنایینی داند و پاسخی ک بت به پاسخی که محققرا نقل کردند و همچنین نس
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 ت و مبتلا به آنرسد بهتر اساز سایر جوابها به نظر می یی به منکران حجیت عام مخصص فی الباقنجواب محقق خراسا (.میکرد

که  ندد، مشهور در باب مجاز معتقدر باب مجاز است بتنی بر نظر مشهورم ور که کرارا گفتیم این پاسخهمانط ست، لکناشکالات نی

 ؛ و حقیقت عبارت است از استعمال لفظ فی ما وضع له ال اللفظ فی غیر ما وضع لهتعمسا مجاز عبارت است از
 امام خمینیکلام 

نند و این راه مبتنی است بر خواهند حل کلئه را میصاحب وقایه الاذهان از راه دیگری این مس میان امام خمینی به تبع در این اما

 اکی اخذ کرده، معتقدند کهکه ایشان نیز این رأی خود را از س.    ایشان به تبع صاحب وقایه الاذهان کنظری که در باب مجاز دارند

یق خواستند به منکران حجیت پاسخ طر که مشهور گفتند و آن وقت از آن ی، غیر از آن چیزرددا یمجاز اساسا یک معنای دیگر

 دهند. بنابراین: 

کردیم در باب حقیقت و مجاز اما اجمالا اینجا مرور باید ما نظر سکاکی در باب مجاز را بیان کنیم که قبلا این را اشاره  اولا:

 کنیم.می

  نظر سکاکی. بانظر او چه تفاوتی دارند  و اینکهقایه الاذهان را ذکر خواهیم کرد صاحب ونظر  :ثانیا

  .پاسخ داد ،حجیت منکران توان بهمی ین مبناچگونه با ا ثالثا:

  .حث را تمام کنیمد بگوییم و این بیااینجا ب ت کهسا این سه مطلبی
 مطلب اول: نظر سکاکی در باب مجاز 

س فتردر حیوان م« اسد»لا اگر ، مثاستت این حقیق ،در معنای موضوع له خودش استعمال شود مشهور معتقدند اگر یک لفظی

جاز مثل در مقابلش مو  (گوییم استعمال اللفظ فی ما وضع له یا اللفظ المستعمل فی ما وضع لهیا می) است حقیقت عمال شودتاس

  .خواهدمجاز قرینه می هر چند ،موضوع لهغیر  رد، اینجا لفظ استعمال شده رجل شجاعر د« اسد»ستعمال ا

ه ک . مجاز دو قسم است: یکی استعاره استکنیم دهاین معنا را پیانیم اتواساسا نمی ر استعارهدقد است تمع روسکاکی در مقابل مشه

، مجاز مرسل مجازی است که سایر علاقات در آن جاز مرسل استمهم  ییک بهت است واش، علاقه مشاهقمجازی است که علا

   .ردندی این امر بیان کنج علاقه بعضی برامختلف، گاهی بیست و پ یهاوجود دارد، علاقه

لفظ در غیر موضوع  گوید:ایشان می (است تبهعلاقه مشا مجازی است که علاقه آن هم ه یک قسم از مجاز است و آنک) در استعاره

مجاز  ،ضع لهما و راز مجاز در مقابل حقیقت عبارت باشد از استعمال لفظ فی غیکه این قسم  ستنی رو، اینطشودله استعمال نمی

برای که « داس» ثلا بگوییم لفظ، اینکه مندارد و ظرافت فتر لطااصلا چیز دیگری است که اگر بخواهد در نظر گرفته نشود دیگ

رایت »د: گویمی« شجاعا رایت رجلا»بگویید  های اینکلم به جمتکی نیع« رجل شجاع»در مال شود عتحیوان مفترس وضع شده، اس

بگویم این استعمال  اگراست؛ « رجل شجاع»، لفظ را آورده و یک قرینه در کنارش آورده است ولی منظورش همان «اسدا یرمی

گری به را در معنای دی ی را که در یک معنایی وضع شدهیک لفظ ، اینکه متکلملطافت نداردی و ایغیر ما وضع له است، زیبدر لفظ 

 رجلا رایت»به جای این بگوید  ؟دارد یتای دارد و چه لطافهای انتقال معانیش فرق کرده، این چه فایدهرها و آلتنه ابزا، کأکار ببرد

 لفظ را در غیر موضوع له استعمال کرده است.  «رایت اسدا یرمی»گفته « شجاعا
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 را در این مقام استعمال کند؟ اصلا یلفظ دیگر رد واا کنار بگذیک لفظ ر دلیلی ندارد متکلمر این باشد گا؟ آیا همین است مجاز

رای فرد ادعایی ب رض کردن یکمعنای موضوع له و توسعه در آن معنا و فدر  تصرفعبارت است از بلکه نیست،   سئله مجاز اینم

تکلم ز این است که مارت است امجاز عب دارد.فرد حقیقی یک  ، اینبرای حیوان مفترسوضع شده « اسد»مثلا یعنی  معنای حقیقی.

د ار، افان مفترس بودندیونا همان ح، تا حالا افراد  این معاضافه کندی را به آن جدید دهد و افراد در معنای حقیقی توسعهبیاید 

شود و یک سری افراد ادعایی اضافه یمای در معنای حقیقی داده گیرد، یک توسعهکه صورت میی راحقیقی بودند، اما در مجاز ک

ن د حقیقی ایفرشده بود برای حیوان مفترس که وضع « اسد»الان  ا، یعنی مثلا تدشویمراد ادعایی استعمال اف در آنو لفظ شوند می

ه سعو این با تو« اسد»شوند فرد ادعایی نیز همگی می مردان شجاع ،شوندیدی اضافه میدماهیت است، لکن اینجا یک سری افراد ج

  افتد.در معنا اتفاق می

مان معنای ه رنشده، لفظ د لما وضع له استعما رغی رلفظ د ،فاصله نگرفتیم یپس در معنای مجازی طبق این مبنا ما از معنای حقیق

تمام  واند ی افراد ادعایی برای آن درست شدهرو یک س هموضوع له استعمال شده، لکن آن معنا توسعه داده شده و منبسط شد

یم، لکن  کن استفاده ب رامطلاین  همان معنای حقیقی حظه. با ملال نشویمفت مجاز نیز در همین است که ما از معنای حقیقی غافالط

  1به آن اضافه شده است. یایم یک سریی افراد ادعایمعنا داده رای که دین معنا کردیم با توسعها لخیک عده افراد را دا

 «والحمد لله رب العالمین»
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